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 78-61 /1399حقیقات قرآنی و حدیثی / سال دوم/ شماره سوم/ بهار و تابستان ت

 معاد جسمانی در قرآن کریم

 نفیسه مقیسه1، سید محسن میرباقری2

 چکیده

 فراوان تأکیداعتقاد به معاد و بازگشت انسان امری است که ادیان آسمانی بر آن  

دارند. مسئله معاد در میان مسلمانان جزء ضروریات و از مسلمات دین است. 

ها پس از مرگ در میان علما در باب کیفیت معاد و چگونگی بعث و حشر انسان

نظر وجود دارد. برخی آن را روحانی و برخی اختلاف و فلاسفه اسلامی

دانند. در کیفیت جسم و چگونگی آن نیز اختلافات جسمانی می-روحانی

عنصری -فراوانی است. گروهی جسم در عالم آخرت را مثالی و گروه دیگر مادی

کنند و سعی را بررسی میقرآن وصیفی، آیات دانند. مقاله حاضر با رویکرد تمی

با بیان  قرآن کریمجسمانی از منظر این کتاب آسمانی دارند. در تبیین معاد 

کند. این آیات به بودن معاد را تبیین میدلایلی در میان آیات خود، جسمانی

 شوند. هفت دسته تقسیم می

 ، معاد، معاد روحانی، معاد جسمانی، دلایل قرآنی. قرآن کریم :واژگان کلیدی

 . مقدمه1

او پس از مرگ چهار نظریه در میان علما و فلاسفه اسلامی  و زندگیدر مورد کیفیت حشر انسان 

جاوید برای همه این سؤال مطرح است  و زندگیمشهور است. از اعتقادات به عالم پس از مرگ 

ی دارد؛ یعنی انسان پس از مرگ برای همیشه از بدن که آیا حیات پس از مرگ تنها جنبه روحان

پاسخ به این سؤال دیدگاه کسانی را  .گذرانددر سرای دیگر را تنها با روح می و زندگیجداشده 

کند که اعتقاد دارند حیات پس از مرگ تنها جنبه روحانی دارد. سؤال دوم این است که بیان می

گیرد؛ یعنی هم جنبه مادی و هم جنبه روحانیورت میصآیا زندگی پس از مرگ در هر دو جنبه 

 

                                                                    
 .ایرانالعالمیه،  الهدی، جامعه المصطفی، مجتمع آموزش عالی بنتپژوه دکتری تفسیر تطبیقیدانش .1

 .ایران العالمیه ، الهدی، جامعه المصطفیو حدیث، مجتمع آموزش عالی بنتتربیتی قرآن -علمیمدرس گروه  .2
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از آنکه روح و جسم انسان از یکدیگر جداشدند بار دیگر روح و جسم او با یکدیگر متحد و پس  

-کند که قائل به ساحت روحانیشود؟ پاسخ به این سؤال نظریه دسته دوم را مطرح میمی

عاد تنها جنبه جسمانی دارد؛ یعنی تنها جسمانی معاد هستند. سؤال سوم این است که آیا م

گردد و روح چیزی جز آثار و خواص این جسم نیست. شاید بتوان این فرض را نیز به جسم بازمی

کند که قائل سایر فروض اضافه کرد. این نظر، دیدگاه دسته سوم نسبت به معاد را مشخص می

معتقدند معاد جنبه روحانی و به جسمانی بودن معاد هستند. دسته چهارم کسانی هستند که 

شوند، اما نه این گردند و با هم متحد مینیمه جسمانی دارد؛ یعنی روح و جسم هر دو بازمی

شود، نوعی تر که برتر از جنس و عصاره آن محسوب میجسم مادی عنصری، بلکه جسمی لطیف

از چهار نظریه بالا عنوان جسم مثالی یاد شده است. هر یکی از جسم  که در فلسفه از آن به 

 اند.طرفدارانی دارد و هر گروه برای اثبات دلایل خود کوشیده

آنچه مشخص است این است که در مباحث مرتبط با معاد، جای تمسک به عقل و دلیل عقلی 

تواند نسبت به اصل معاد و عالم پس از مرگ اظهار نظر بر نقل تکیه داشت؛ زیرا عقل میباید 

در خصوصیات و  شفاجزئیات آن سخنی ندارد و به قول ابوعلی در کتاب  کند، ولی نسبت به

بودن معاد، نحوه حساب و جزا، کیفیت ورود بودن یا روحانیجزئیات مسائل معاد مانند جسمانی

های جهنم و نظایر اینها های بهشت و عذاببه قبر، سؤال ملکه، حشر خلائق در محشر، نعمت

وجو جست ل را در منطق و کلمات ائمه اطهارگونه مسائباید اینبرند بلکه جایی نمیراه به

شود که معاد جسمانی است؛ یعنی و کلمات اولیای دین روشن می قرآن کریمکرد. با مراجعه به 

جسمانی و روحانی هر دو است. بازگشت روح بین دانشمندان و فلاسفه اسلامی امری مسلم و 

جای دانند. بنابراین، بهتردید است حتی آن دسته از علما که روح را جزء عروض جسم میبی

که مقصود همان معاد جسمانی کنند درحالیی میروحانی، تعبیر معاد جسمان-معاد جسمانی

 و روحانی همراه با یکدیگر است.

 . بیان مسئله2

بودن آن به باور انسان در مورد حقیقت ها در قیامت و جسمانی و روحانیچگونگی حشر انسان

نظر انسان وابسته است، پس با آنکه همه متدینان و محققان از فلاسفه در حقانیت معاد اتفاق 

توان چنین اند. این احتمالات را میدارند، پس در کیفیت حشر نیز اقوال متعدد مطرح کرده

 گزارش کرد:
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الف( روحانی فقط: فلاسفه و پیروان مشاء بر این باورند که صورت و احراز بدن به دلیل قطع 

د و در شوند و چون اعاده معلومه حالت اعاده این شخص به این امکان ندار تعلق نفس معلوم می

جسمانی که به چند -شوند. ب( روحانیقیامت نفوس مجرد که فنا و نابودی ندارند، محشور می

 شود:وجه تقسیم می

بسیاری از بزرگان فلاسفه و عرفا و گروهی از متکلمان مانند غزالی، راغب اصفهانی و نیز  -

جسمانی -اد را روحانیبسیاری از بزرگان امامیه مانند شیخ مفید، خواجه نصیر و علامه حلی مع

گردد هرچند خود در کیفیت بدن و دانند؛ یعنی با برپایی قیامت، نفس مجرد به بدن بازمیمی

نظر دارند. برخی اینکه آیا بدن اعاده شده است یا این همان بدن دنیوی است یا مثل آن اختلاف

تر از این ی و لطیفشود و برخی دیگر معتقدند که بدنی مثالمعتقدند که همین بدن محشور می

 (140-139، ص1391گردد. )اسعدی، بدن بازمی

جسمانی به شکلی که روح جزئی از اعراض بدن است و مثل آتشی که در قلیان سریان دارد،  -

 روح نیز در بدن سریان دارد.

عنصری در قیامت  -عنصری: انسان موجودی دو ساحتی است و با بدنی مادی -جسمانی -

 شود.محشور می

جسمانی -قاله حاضر درصدد آن است که کیفیت معاد را از نظر روحانی، جسمانی و یا روحانیم

 بیان کند. قرآن کریمبودن را از نظر 

 معاد جسمانی از منظر قرآن کریم. 3

 .است قرآن کریممراجعه به آیات  ،ایبهترین راه برای به دست آوردن نظر اسلام در هر زمینه

 قرآن کریمبه آیات   روحانی بودن معاد نیز-یا جسمانی و روحانی ،جسمانی بارهباید در ،بنابراین

 کندتثبیت می را جسمانی معاد های مختلف و طرح مسائل گوناگونبا زبان قرآنآیات  کرد.مراجعه 

ای با باره بسیار و فراوان است و هر آیهاین آیات در کند.می برطرف آن به نسبت را تردید نوع هر و

برای تسهیل در فهم آیات و تسریع در اثبات  کند. بنابراین،میمعاد جسمانی را اثبات  ،خاصزبانی 

 :شده است بندیمعاد جسمانی آیات قرآن به چند گروه دسته



 

  

64 

ثی
دی

 ح
 و

نی
رآ

ت ق
یقا

حق
ت

 

 . پاسخ به منکران معاد 1-3

 چگونه»: کردندسؤال می اسلام پیامبر از است. معاد منکران سؤال به ، پاسخاین دسته از آیات

 قرآنآیات « ؟گردیمبه زندگی مجدد بازمی ،صورت استخوان پوسیده درآمدیموقتی به خاک برگشته و به

های پوسیده کند که خداوند متعال قادر است همین استخواناین مطلب را بیان میبه شکل صریح 

 . کندخداوند همین جسم را زنده می آری .زندگی بخشد حیات ورا از نو  شما

رَبَ  وَ  ـــَ نَا ض
َ
ـــیَ  وَ  مثلاً  ل قَهُ  نَس

ْ
   خَل

َ
ال

َ
امَ  حْیِ ی مَن ق

َ
عِظ

ْ
 یرَمِ  هِیَ  وَ  ال

ْ
ل

ُ
. ق  هَاییحْ ی م 

ذِی
َّ
هَا ال

َ
أ

َ
نش

َ
  أ

َ
ل وَّ

َ
ةٍ  أ   هُوَ  وَ   مَرَّ

ِّ
قٍ  بِکل

ْ
. یعَلِ  خَل  م 

ـــی ایو برای مــا مثــالی زد و آفر ن ینش خود را فراموش کرد و گفــت چــه کس

ده اســت. بگو همان کســی آن را یپوســکه کند درحالیرا زنده می هااســتخوان

ـــتزنده می ـــت. )یس: ین بار آن را آفریکند که نخس د و او به هر مخلوقی داناس

78-79) 

طباطبایی در ( علامه 4/243، 1430رمیم به معنای استخوان پوسیده است. )مصطفوی، 

 فرماید:می تفسیر المیزان

ـــیَ »جمله  قَهُ  نَس
ْ
معنای آیه این  ،بنابراین .دانندمی« بضـــر»را حال از فاعل  «خَل

بار اول از  شـــود که انســـان برای ما مثال زده و خلقت خود را فراموش کرده که درمی

. )طباطبایی، زدبود هرگز آن را مثال نمیشــده و اگر به یاد خلقت خود مینطفه خلق

1418 ،17/167)  

کنند. آیاتی نیز به این د یاد میعنوان استبعاد معااین همان چیزی است که منکران از آن به

 توان به آیات ذیل اشاره کرد: مسئله اشاره کرده است که برای نمونه می

نا ف قالوا أ إذا ضـــلل نا لف یو  جد یالأرض أ إ ند آیخلق  ها گفت گامیید. آن ما ا هن که 

ــــدیم و( در زمی)مرد افــت، ولی آنــان لقــای یــم یای خواهنش تــازهیم، آفرین گم ش

ش یخواهند با انکار معاد، آزادانه به هوسرانی خوکنند )و میرا انکار می پروردگارشان

 (10ادامه دهند(. )سجده: 

م و به خا  و استخوان مبدل یکه ما مردا هنگامییإذا متنا و کنا ترابا و عظاما أ إنا لمبعوثون؛ آ»

( منکران 26/309، 1420(. )فخر رازی، 16)صافات: « م شدیخته خواهیگر برانگیم بار دیشد

این  .کندزنده می ،شدهکه پوسیدهرا درحالی هااستخوانچه کسی این  پرسنددر قیامت می
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کلمه انشا به معنای  است. که خدای متعال به رسول گرامی خود تلقین کرده ی استهمان جواب

معنا  رایکرد باینکه کلمه انشا آن را استفاده می بااول مرتبه  اگر فرمود .ایجاد ابتدایی است

چیز  خدای تعالی هیچبه این اشاره دارد که  «کل شهید علی»و جمله  است منظور تأکید بودهبه

را در نوبت اول آفریده و  هااستخواناو این  .کند و نسبت به چیزی جاهل نیسترا فراموش نمی

بعد از مرگش ت به هیچ حالی از احوال آنها که نبود و بهم که استخوان و حیات داشت نس دنیادر 

، 1418)طباطبایی،  ا جاهل نیست و چه اشکالی دارد که دوباره آن را زنده کندههم نسبت به آن

با  قرآن مجیداینکه  که جالب کند میاذعان  الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونهآیت(. 17/۱۶۷

ح بیشتر و دلایل توضی به دنبال آنهرچند  است تمام پاسخ او را داده« خلقه و نسی»کوتاه  جمله

فرماید اگر آفرینش خود را فراموش نکرده بودی می قرآن کریمواقع  در .تر ذکر کرده استافزون

به آفرینش خود را بنگر چگونه نطفه  .زدیهرگز به چنین استدلال واهی و سستی دست نمی

انسان  ای ازهوسیدپاگر امروز استخوان  .در حال مرگ و معاد هستی طور دائمبه .ناچیزی بودی

روزی بود که حتی این استخوان پوسیده هم نبود و حتی خاکی هم وجود  ،به یادگار مانده

شده ذیل این آیه نیز حکایت از (. روایات مطرح18/۴۶۲، 1374)مکارم شیرازی،  نداشت

درباره حسابرسی مردم در قیامت  منکران دارد. روزی پیامبر اسلام استبعاد معاد در ذهن

شدت این مسئله را انکار کرد و گفت چگونه دوباره ما پس کسی بلند شد و به»گفت: سخن می

، 1404)سیوطی، « ایم؟ پس این آیه نازل شدشدهکه به خام تبدیل شویم درحالیزنده می

5/270.)  

  وَ »دسته دیگر این آیات، آیه  
ْ
نُوا

َ
ونَ ی کا

ُ
ا قُول

َ
ئذ

َ
ا وَ  مِتْنَا أ مًا وَ  تُرَابًا کُنَّ

َ
ا عِظ ءِنَّ

َ
 وَءَابَاؤُنَا  أ

َ
ونَ. أ

ُ
مَبْعُوث

َ
ل

 
ْ

ل
ُ
ونَ. ق

ُ
ل وَّ

َ ْ
لِ  إِنَّ  الأ وَّ

َ ْ
خِرِ  وَ  نَ یالأ

ْ
مَجْمُوعُونَ یالا

َ
ومٍ؛  وْمٍ ی قَاتِ یمِ  إِلیَ  نَ. ل

ُ
عْل که ما گفتند هنگامی و میمَّ

خته ین ما )برانگیاکان نخستیا نیم شد یخته خواهیا برانگیم آیم و خا  و استخوان شدیمرد

-47)واقعه:  «شوندنی گردآوری میین، همگی در موعد روز معین و آخریشوند(. بگو اولمی

 (، است.50

« 
َ
نسَانُ  حْسَبُ ی أ

ْ
ن الا

َّ
ل
َ
مَعَ  أ امَه. بَلیَ  نجّْ

َ
ادِرِ  عِظ

َ
ن عَلیَ  نَ یق

َ
یَ  أ سَوِّ پندارد ا انسان مییآبَنَانَهُ؛  نُّ

م که )حتی خطوط سر( انگشتان او را یم کرد. آری قادریهای او را جمع نخواهاستخوانکه هرگز 

( که به شکل روشن و واضح در رابطه با حشر انسان بعد از 4-3)قیامت: «. میموزون و مرتب کن

 گویند.صورت جسمانی سخن میمرگ به
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 ها از قبرشدن انسانبرانگیخته. 4

ناگفته پیداست که قبرها  .خیزندها برمیبر ها در قیامت از قانسانگوید که میاست  قرآناز  یآیات

. )طاهری، هاست و این تعبیر دلیل روشنی دیگری بر معاد جسمانی استجایگاه جسم انسان

نَّ  وَ »( مانند آیه: 33، ص1377
َ
اعَةَ  أ   ة  یءَاتِ  السَّ

َّ
نَّ  وَ  هَایفِ  بَ یرَ  لا

َ
هَ  أ

َّ
 ی الل

ُ
قُبُور؛  فیِ  مَن بْعَث

ْ
نکه یا وال

ست و خداوند تمام کسانی را که در قبرها هستند، زنده یز آمدنی است و شکی در آن نیرستاخ

 (.7)حج:  «کندمی

ورِ  فیِ  نُفِخَ  وَ » ا الصُّ
َ

إِذ
َ
نَ  هُم ف جْدَاثِ  مِّ

َ ْ
هِمْ  إِلیَ  الأ ون؛ ی رَبِّ

ُ
ده یدم« صور»گر( در ی)بار دنسِل

تعبیر ( 51)یس: «. روندسوی )دادگاه( پروردگارشان میشود، ناگهان آنها از قبرها شتابان بهمی

از ت معنای قرارگاه و استراحتگاه و خوابگاه اسکه جسم انسان در آن آرمیده و مرقد که بهقبر  به

ر قب به معنایجدث که جمع « اجداث» هست و« الموت خوم اونال»شبیه مرگ به خواب تبابت 

، 1377)طاهری،  بودن معاد استبهترین گواه بر جسمانی (،1/384، 1430است )مصطفوی، 

 (.33ص

کند، می که بر این موضوع دلالت کریم قرآن از آیاتیباتوجه به  خاک یا قبر از انسان رستاخیز

ها را از قبرها محشور خداوند انسان شود کهشود. باتوجه به این دسته از آیات ثابت میثابت می

ت حروشنی بر حضور ساگونه آیات بهاین .آوردو یا آنها را از زمین و خاک بیرون میکند می

عًا( »141، ص1391. )اسعدی، دهندجسمانی انسان در آخرت گواهی می
َّ

بْصَارُهُمْ  خُش
َ
 أ

جْدَاثِ  مِنَ  خَرُجُونَ ی
َ ْ
مْ  الأ نهَّ

َ
نتَشِ  جَرَاد   کَأ ر یهایشان از شدت وحشت به زکه چشمآنها درحالیر؛ مُّ

وانی یجراد )ملخ( ح(. 7)قمر: « شوندهای پراکنده از قبرها خارج میافتاده، همچون ملخ

جهت است ه کرده از این یهای منتشر تشبشدن از قبر به ملخرونیمعروف است و اگر مردم را در ب

شوند با شود و با هم مخلوط میگر مییر دسته دشود هر دسته داخل دکه ملخ وقتی منتشر می

چنین در امت هم مردم اینیگر دارد در روز قیك از آنها جهتی مخالف جهت دیظاهر هر اینکه به 

شوند که زده می(. مردمان در آن روز وحشت19/94، 1418شوند )طباطبایی، و بر هم می هم

خود ی از خود بییخورند گوگر مییکدیبه  آورند وتوجه به هر طرف رومیها بیمانند مست

نی و مست یبدر آن روز مردم را مست می ؛و تری الناس سکاری و ما هم بسکاری» اند.شده

کون یوم ی» ه آمده است:یه مانند مطلبی است که در آین تشبیقت ایدر حق(. 2)حج: « ستندین
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« ای هستندهای پراکندهمردم مانند پروانهد روزی را که یاوری، به خاطر بالناس کالفراش المبثوث

 (.29/293، 1420؛ فخر رازی، 23/24، 1374(، )مکارم شیرازی، 4)قارعه:

 آفرینش انسان از خاک و بازگشت او به آن. 5

شده است و بار دیگر از  کنند که انسان از خاک آفریدهاین دسته از آیات به این نکته اشاره می

قْنَاکُمْ  مِنهَا» شود.همین خاک محشور می
َ
مْ  مِنهَا وَ  دُکُمْ ینُعِ  هَایفِ  وَ  خَل

ُ
خْرَی تَارَةً  نخْرِجُک

ُ
ما شما ؛ أ

« میآوررون مییامت( شما را از آن بیگر )در قیم و بار دیگردانم و در آن بازمییدی[ آفرنیرا از آن ]زم

شده است، پس مبدأ آفریده شده است که انسان از زمین  صراحت بیان(. در این آیه به 55)طه: 

به « منها و فیها»ر در یضم (.13، ص1394آفرینش انسان خاک است )شریفی.، و همکاران، 

ن و ین و سپس اعاده او را در زمیفه ابتدای خلقت آدمی را از زمیه شریگردد و آکلمه ارض برمی

داند، پس در می نیسوی خدا از زمرون شدنش را برای بازگشت بهین و در آخر بیجزئی از زم

؛ مکارم 14/240، 1418رد )طباطبایی، یگت بشر صورت مییك دوره کامل از هداین یزم

داده  سه احتمالفخر رازی درباره نسبت آفرینش انسان از زمین (. 13/224، 1374شیرازی، 

شده است. دومین احتمال این  است. اول آنکه آدم که اصل همه آدمیان است از خاک آفریده

شود و همه عوامل فیزیکی ساخت نطفه از زمین هستند. که انسان از نطفه متولد میاست 

سومین احتمال این است که در اخبار آمده که نطفه انسان از همان زمینی است که در آن دفن 

 (. 22/63، 1420شود )فخر رازی، می

اند، بحث نکرده کدام از مفسران، کیفیت خروج انسان از زمین رادر همه این تفاسیر هیچ 

اما نص صریح آیات مرتبط اخراج از زمین و خاک را در روز قیامت اشاره دارند؛ زیرا آنچه از وجود 

شک جسم اوست. )زنوزی و عبداللهی شده است، بیآدمی در خاک دفن شده یا از خاک ساخته 

هُ  وَ »( آیات دیگری نیز بر بعث انسان از خاک دلالت دارند: 126، ص1391عابد، 
َّ
نبَتَکمُ  الل

َ
نَ  أ  مِّ

رْضِ 
َ ْ
مْ ی وَ  هَایفِ  دُکمُ یعِ ی نَبَاتًا. ثمُ  الأ

ُ
د، یانین رویاهی از زمیإِخْرَاجًا؛ و خداوند شما را همچون گ خُرِجُک

(. 18-17)نوح: « کندگر شما را خارج مییگرداند و بار دن بازمییسپس شما را به همان زم

بازگشت انسان به حیات را به حیات دوباره زمین تشبیه آیاتی که توان براساس این آیه می

 : گیرند مثل آیهکنند در همین نسل جای میمی
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هُ  وَ 
َّ
ذِی الل

َّ
  ال

َ
ل رْســـَ

َ
تُثِ  احَ یالرِّ  أ

َ
قْنَاهُ  ســـحَابًا رُ یف ســـُ

َ
دٍ  إِلیَ  ف

َ
حْ  تٍ یمَّ  بَل

َ
أ

َ
رْضَ  بِهِ  نَاییف

َ ْ
 بَعْدَ  الأ

الِكَ   مَوْتهِا
َ

ور. کَذ
ُ

ش  النُّ

س ستاد تا ابرهاخداوند ک ست که بادها را فر سپس ما ایی ا ن یی را به حرکت درآورند، 

به بهیای راندن مردهیســـوی زمابرها را  ن را پس از مردنش زنده یوســـیله آن، زمم و 

 ( 9گونه است. )فاطر: ز همینیز نیم. رستاخیکنمی

شد تشبیه آن و حیات مجدد زمین محشور نمی بدن با انسان و نبود جسمانی معاداگر 

 شباهتی با . بنابراین،زیرا معاد روحانی چیزی جز بقای روح پس از مرگ نیست ؛تناسب بودبی

( فخر رازی در بیان وجه تمثیل زمین میت به 143، ص1391. )اسعدی، شدن زمین نداردزنده

طور کنند همانت را قبول میبعث سه احتمال را ذکر کرده است: نخست، اعضای انسان حیا

کند اعضای انسان طور که قطعات زمین را جمع میشود. دوم، باد همانکه زمین مرده زنده می

کند و سوم، سوق باد و ابر به سمت زمین مرده مثل سوق روح به بدن انسان مرده را نیز جمع می

 (. 22/226، 1420است )فخر رازی، 

دادن، نسبتی مجازی نیکردن به زمکند که نسبت زندهمی علامه طباطبایی ذیل این تصریح

اه زنده یقی. هرچند در اثر آمدن باران گیدادن، نسبتی است حقاهیاست و نسبتش را به گ

گری که مربوط یه و نمو و تولید مثل و هر عمل دین زنده شد و تغذیند که زمیگوشود، اما میمی

ن یرد. به همیگات سرچشمه مییکه از اصل ح اتی است همه اعمالی استین اعمال حیبه ا

طور ه کرد تا بفهماند همانین تشبیای زمیشدن مردگان را به احامت و زندهیدلیل بعثت در روز ق

عنی بعد از آنکه در زمستان یرد؛ یمکند و در آخر میك دوره زندگی را شروع میین در سال یکه زم

ز یرد و در پائیگوجوش خود را از سر میتابستان جنب وجوش افتاده بود دوباره در بهار واز جنب

طورند، وقتی دوران ها هم همینستد. انسانیاکلی از عمل می رود و در زمستان بهرو به خزان می

امت بعد از آنکه زنده شدند و از قبرها ین به سررسید و مردند، دوباره در روز قیزندگیشان در زم

، 1418)طباطبایی، « کذلك النشور»شوند. بنابراین، فرمود: ن منتشر مییدرآمدند روی زم

آید که تشبیه بعث انسان در قیامت (. آنچه از اقوال مفسرین یادشده است به دست می17/27

 به احیای زمین مرده است.  
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 های جسمانی جهنم های جسمانی بهشت و عذابنعمت. 6

ها(، انواع ها، ارائک )تختی مادی بهشت مانند میوههاانواع نعمت از قرآنبرخی از آیات  

ها، درختان مختلف و انواع لذائذ ها، سایههای حلال(، انواع لباسهای طهور )نوشیدنیشراب

توان بر گویند. همه این آیات را نمیجسمانی دیگر که آیات آن از شماره بیرون است، سخن می

یچ قرینه روشنی از معنای حقیقی آن منصرف کرد. معانی مجازی حمل کرد و الفاظ را بدون ه

ها، ظروف و غذاهای بهشتی ها، لباسها، شراب( درست است که میوه34، ص1377)طاهری، 

هایی مادی متناسب ها، نعمتبا آنچه در این عالم است فرق دارد، ولی هر چه هست این نعمت

های مادی نیست و در کنار نعمتهای بهشت منحصر به با معاد جسمانی هستند. البته نعمت

توصیف معنوی و روانی نیز وجود دارد، ولی مانع از نظیر و غیرقابل های مادی مواهب بینعمت

های مادی نیست. به تعبیر دیگر چون معاد هم جنبه جسمانی دارد و هم جنبه وجود نعمت

آیات به صدها آیه بالغ  های بهشت نیز واجد هر دو جنبه است. تعداد این نوعروحانی، پس نعمت

 شود: گردد. در اینجا برخی از آیات از سوره الرحمن ذکر  میمی

هِ  مَقَامَ  خَافَ  لِمَنْ  وَ  تَان. رَبِّ یّ  جَنَّ
َ
بِأ

َ
ءِ  ف

َ
مَا ءَالا

ُ
ک وَاتَا رَبِّ

َ
بَانِ. ذ

ِّ
ذ

َ
یِّ  تُک

َ
بِأ

َ
نَانٍ. ف

ْ
ف

َ
ءِ  أ

َ
مَا ءَالا

ُ
ک  رَبِّ

بَانِ.
ِّ

ذ
َ
  انِ.یتجَرِ  نَانِ یعَ  هِمَایفِ  تُک

ـــت، پس کدام ـــد، دو باغ بهشـــتی اس ن یو برای کســـی که از مقام پروردگارش بترس

ها و د. )آن دو باغ بهشـــتی( دارای انواع نعمتیکنهای پروردگارتان را انکار مینعمت

د. در آنها یکنهای پروردگارتان را انکار مین نعمتیدرختان پرطراوت است، پس کدام

 (50-46)الرحمن: شه جاری است. یدو چشمه هم

کشد. بودن آن را به رخ میهای بهشتی برای انسان، جسمانیدر این آیات وجود نعمت

های بنابراین، این نیاز است که انسان با جسمی محشور شده باشد، با قابلیت استفاده از نعمت

  شوند:آیات به چند دسته تقسیم می ( این15، ص1394جسمانی بهشت. )شریفی و همکاران، 

 . آیات لذت خوردن و نوشیدن  1-6

وَاکِهَ  وَ »خوردن و آشامیدن، نمادی از وجود جسمی انسان و مصادیق بارز معاد جسمانی است: 
َ
 ف

ا  ی مِمَّ
ْ
وا

ُ
تهَونَ. کل

ْ
  وَ  ش

ْ
رَبُوا

ْ
ا کُنتُمْ  بِمَا ایهَنِ  اش ونَ. إِنَّ

ُ
الِكَ  تَعْمَل

َ
ی از یهاوهی؛ و منیالمْحْسِنِ  نجَزِی کَذ

د. ما یدادد گوارا. اینها در برابر اعمالی است که انجام میید و بنوشیباشند، بخور لیآنچه ما

ا رْ یطَ  لحَمِ  وَ (. »۴۲)مرسلات: « میدهکوکاران را پاداش مییگونه ناین مَّ تهَونی مِّ
ْ

؛ و گوشت ش
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ز (. معاد انسان باید جسمانی باشد تا استفاده ا۲۱)واقعه: « ل باشندیپرنده از هر نوع که ما

 های بهشتی جنبه جسمی هم دارد.ها برای مؤمنان بهشتی معنا پیدا کند؛ زیرا نعمتنعمت

 کند . آیاتی که مطلق نعمات را بیان می2-6

 کند: آیاتی که مطلق نعمات را برای بهشتیان بیان می

  طافُ ی
َ
هَبٍ  مِنْ  بِصِحافٍ  هِمْ یعَل

َ
کْوابٍ  وَ  ذ

َ
تَه ما هایف وَ  أ

ْ
نْفُسُ  هِ یتَش

َ ْ
  وَ  الأ

ُّ
ذ

َ
عْ  تَل

َ ْ
نْتُمْ  وَ  نُ یالأ

َ
 أ

 خالِدُون. هایف

ی )شراب طهور( را گرداگرد آنها یهای طلاهای غذا و جامن درحالی است که ظرفیا

ـــت( آنچه دلمی برد، ها از آن لذت میخواهد و چشـــمها میگردانند و در آن )بهش

 ( ۳۱د ماند. )زخرف: یشه در آن خواهیموجود است و شما هم

تَه ما»لفظ 
ْ

نْفُسُ  هِ یتَش
َ ْ
( 21/155، 1374شامل جمیل لذائذ است. )مکارم شیرازی، « الأ

نشده هست شده و شناختههای شناختهها بسیار زیاد است و شامل تمامی نعمتنعمت

منظور »نویسد: ها می(. معلم سبزواری درباره این نعمت16، ص1394)شریفی.، و همکاران، 

ها،  ها،  لباسها، نوشیدنیها مانند خوردنیکند از انواع نعمتا میهر آنچه مردم به آن میل پید

برد، است )شریفی.، و همکاران، کردن از آنها لذت میها  و آنچه چشمان انسان با نگاهرایحه

های جهنمی ذکر های بهشتی، برای جهنمیان نیز عذاب(. در مقابل آیات نعمت15، ص1394

 کند. ها را روشن میبودن این عذابانیشده است. برخی از آیات، جسم

  حْمَیی وْمَ ی
َ
مَ  نَارِ  فیِ  هَایعَل وَی جَهَنَّ

ْ
تُک

َ
ا  ظُهُورُهُمْ  وَ  جُنُوبهُمْ  وَ  جِبَاهُهُمْ  بِهَا ف

َ
 کَنزْتُمْ  مَا هَذ

نفُسِکمْ 
َ
  لِأ

ْ
وا

ُ
وق

ُ
ذ

َ
نزُون. کُنتُمْ  مَا ف

ْ
 تَک

هایشان ها و پهلوها و پشتو با آن صورتدر آن روز که آن را در آتش جهنم، گرم و سوزان کرده 

ست که برای خود اندوختین همان چیند ایگوکنند و به آنها میرا داغ می نه ید )و گنجیزی ا

 ( 35د. )توبه: یاندوختزی را که برای خود میید چید(، پس بچشیساخت

هه کنایه از های داغ بر تمام بدن است؛ زیرا جبها و سکهشدن این مالها، داغمعنای جبهه

( مراد از ۱۷، ص1394فقط پیشانی. )شریفی.، و همکاران، اعضای پیش روی انسان است و نه 

چه پیشانی باشد و یا با اعضای دیگر، دلیل بر رستاخیز جسمانی انسان است. این آیه « جبابهم»

است. مثل کند: الف( توصیفات بدنی که در آیه آمده بودن معاد را ثابت میاز دو نظر جسمانی

 در حدیث نیز آمده است: « ظُهُورُهُمْ  وَ  جُنُوبهُمْ  وَ  جِبَاهُهُمْ »
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نار و لا الدرهم علی الدرهم و لکن ینار علی الدیوضـــع الدی: لا اللهقال رســـول

فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لأنفســـکم  وســـع الله جلدهی

 .فذوقوا ما کنتم تکنزون

ت که دینار بر دینار یا درهم بر درهم گذاشته شود بلکه خداوند پوست او گونه نیساین

هایشان را داغ ها و پهلوها و پشتکند و با آن صورتگرداند، پس داغ میرا وسیع می

ها میمی به آن ند )و  مان چیند( ایگوکن ندوختین ه که برای خود ا د. یزی اســــت 

 (3/234، 1404)سیوطی، 

هایی است که شخص در دنیا ذخیره کرده شده است این همان سکه اینکه در آیه ذکر دوم 

زند، چون این کند و بر بدن او میها را داغ میکرد. همان سکهاست. در راه خدا انفاق نمی

ها بر آن اثر کند. )طباطبایی، ها جسم هستند و از بدن انسان هم باید جسم باشد تا سکهسکه

۱۴۱۸ ،9/۲۵۲ ) 

 سخن گفتن اعضای بدن در روز قیامت . 7

بر سخن گفتن اعضای بدن انسان در روز قیامت تصریح دارند که خود دلیلی  قرآن کریمآیاتی از   

بودن معاد است. در اینجا به دو نمونه از  آیات و استناد آنها بر موضوع معاد جسمانی بر جسمانی

 شود:  اشاره می

 سوره فصلت:  21و  20آیات الف( 

ا حَتیَّ 
َ

  شــهدَ  جَاءُوهَا مَا إِذ
َ
مْعُهُمْ  هِمْ یعَل ارُهُمْ  وَ  ســَ بْصــَ

َ
ودُهُم وَ  أ

ُ
  بِمَا جُل

ْ
نُوا

َ
ون. ی کا

ُ
 وَ عْمَل

 
ْ
وا

ُ
ال

َ
ودِهِمْ  ق

ُ
هِدتمْ  لِمَ  لِجُل

َ
  شـــ

َ
   نَایعَل

ْ
وا

ُ
ال

َ
نطَقَنَا ق

َ
هُ  أ

َّ
ذِی الل

َّ
نطَقَ  ال

َ
  أ

َّ
مْ  هُوَ  وَ  شـــیْءٍ  کل

ُ
قَک

َ
 خَل

 
َ

ل وَّ
َ
ةٍ  أ   وَ  مَرَّ

َ
 . تُرْجَعُونَ  هِ یإِل

کردند های تنشـــان به آنچه میها و پوســـتها و چشـــمرســـند، گوشوقتی به آن می

د؟ یند چرا بر ضــد ما گواهی دادیگوهای تنشــان میآنها به پوســت دهند.گواهی می

ها جواب می خداآن مان  ند: ه ما را گویده به نطق درآورده  که هر موجودی را  ا یی 

 . سوی اوستد و بازگشتتان بهین بار آفرینخستساخته و او شما را 

شود، نقل چند روایت برای تأیید این تنها چیزی که در بیان علامه  درباره این آیه دیده می

از تفسیر عیاشی نقل شده  ی از معده ابن صدقه از امام صادقمثال روایتمطلب است. برای 

ها خداوند بر دهان»کرد: یامت را وصف میای هول و هراس روز قاست مبنی بر اینکه در خطبه

دهند گویند و پاها شهادت میها سخن میتوانند سخن بگویند و دستزند و دیگر نمیمهر می
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چیزی را از  گویند، پس هیچاند سخن میآید و به آنچه انجام دادهها به زبان میو پوست بدن

( همچنین 17/۱۰۵، ۱۴18ایی، ؛ طباطب1/۲۴۲، ۱۳۸۰)عیاشی،  «.کنندخدا کتمان نمی

 گوید:شده است که بنده در روز قیامت به خداوند متعال می روایت

ند  خداو مت بر من ظلم نکنی؟ پس  یا که در روز ق ندادی  عده  یا و حب عزت آ ـــا ای ص

ست»فرماید: می سی گوید: من قبول نمی، پس بنده می«بله این حق تو شهادت ک کنم 

ــخن این هنگام خداوند بر دهان او مهر میرا بر خودم غیر از خودم. در  ــای او س زند. اعض

 (27/555، 1420گویند بر اعمالی که از او صادر شده است. )فخر رازی، می

هستند و شهادتشان  کر خود انسانیدهند که عضو پبی شهادت مییدر این روز شاهدان عج

فرمان الهی به سخن ناظر بوده و به ها حاضر و ست؛ زیرا در همه صحنهیانکار نوجه قابل هیچ به 

ن است که منظور یست؟ ظاهر ایغه جمع( چیها )به صاند. منظور از جلود، پوستآمده

ر آن و اگر در بعضی از یو پا و صورت و غهای مختلف تن است، پوست دست های قسمتپوست

صربودن مفهوم ان مصداق است نه منحیل بیقت از قبیر به فروج شده است در حقیات تفسیروا

ان اعضای بدن، تنها چشم و گوش و یشود که چرا از من سؤال مطرح مییجلود در آن. شاید ا

ز گواهی یگر نیا اعضا دیا گواهان منحصر به اینهاست؟ یهستند؟ آ ها گواهان آن دادگاهپوست

گری یگواهان دبر اینها ن است که علاوهیشود ااستفاده می قرآن گریات دیدهند؟ آنچه از آمی

 ( 20/248، 1374ز از اعضای بدن وجود دارد. )مکارم شیرازی، ین

 »سوره یاسین:  ۶۵ب( آیه  
ْ
وَاهِهِمْ  عَلیَ  نخْتِمُ  وْمَ یال

ْ
ف

َ
مُنَا وَ  أ

ِّ
  تُکل

َ
هُم تَشهَدُ  وَ  هِمْ یدِ یأ

ُ
رْجُل

َ
 بِمَا أ

 
ْ
نُوا

َ
سِبُونی کا

ْ
شان یند و پاهایگوسخن میهایشان با ما م و دستینه؛ امروز بر دهانشان مهر میک

و پا در روز قیامت نشانه بارزی شهادت دست  «.دهنددادند، شهادت میی را که انجام مییکارها

کند که چرا به ضرر خود و پا اعتراض میکه صاحب آنها به دست طوریاز معاد جسمانی است. به

د شاهد واقعی را که قرار دهید، چون در برابر شهادت باید فر و به ضرر صاحب خود شهادت می

است شهادت دهند که در آن واقع حضور داشته باشد. اعضای انسان در دنیا هنگام ارتکاب به 

اند بلکه خود آنها را انجام دادند. همچنین شاهد باید هنگام عمل در واقع حضور داشته

انی در محضر دادن، حاضر باشد. بنابراین، لازم است که این اعضا حضور واقعی و جسمشهادت

عنصری نباشد معنایش این است که -داشته باشند تا شهادت تحقق یابد و اگر معاد جسمانی
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زند و هم با عدالت سازگار نیست شاهد آن حضور واقعی ندارد که این هم به شهادت لطمه می

 (.17، ص1394)شریفی.، و همکاران، 

خواهند کفر خود را انکار ه میفخر رازی برای این شهادت دو احتمال داده است. اول آنک

دهند. زند و اعضای آنها بر کفر ایشان شهادت میهایشان مهر میکنند، پس خداوند بر دهان

پرسد آیا با شما عهد نکردم که مرا بپرستید و همه آنها دوم آنکه خداوند متعال از آنها سؤال می

کنند و بر ضد آنها شهادت بت میشوند. در این زمان اعضا و جوارح آنها شروع به صحساکت می

و پا را ذکر کرده است از باب مثال بوده است وگرنه تمام اعضا دهند. اینکه در تنها دست می

ت نطق اعضا یفی( مفسران در ک26/33، 1420فخر رازی، کنند. )شروع به صحبت می

 اند:احتمالاتی داده

ند و آنها یآفرتمام اعضا را میخداوند در آن روز در  و شعور و قدرت سخن گفتن در  -

ن قدرت را در قطعه گوشتی به نام یند و چه جای تعجب. همان کسی که ایگوراستی سخن میبه

 ند.یافریز بیر اعضا نیتواند در ساده است، مییا مغز آدمی آفریزبان 

د و در دار میشوند، ولی خداوند آنها را به سخن گفتن وامند نمیآنها از در  و شعوری بهره

 کنند.فرمان خدا آشکار می ق را بهیقت اعضا محل ظهور سخن خواهند بود و حقایحق

اعضای بدن هر انسانی آثار اعمالی را که در تمام طول عمر انجام داده است با خود دارند؛ 

یک اعضای بدن و در طور قطع آثار آن روی یکشود. بهن جهان نابود نمییچ عملی در ایزیرا ه

ر اعضا یو پا و سا ز بر دستین آثار نیماند. آن روز که روز آشکار شدن است اط باقی مییحفضای م

( 18/432، 1374منزله شهادت آنهاست. )مکارم شیرازی، ن آثار بهیشود و ظهور اظاهر می

آیند و این خود القول هستند که در روز قیامت، اعضای بدن انسان به سخن درمیمفسرین متفق

 حشر مادی و جسمانی این اعضا در قیامت است. گواه بر 

  های معاد در جهان نمونه. 8 

تنها  کنند. این آیات نههای عینی معاد جسمانی در این دنیا را بیان مینمونه قرآن کریمآیاتی از 

ها در مقابل از طریق لسانی بر وقوع معاد جسمانی اصرار دارند بلکه معاد جسمانی را بعد از سال

 ( 14، ص1394اند. )شریفی.، و همکاران، م در اذهان گذاشتهمرد
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  وَ 
ْ

تُمْ  إِذ
ْ
تَل

َ
ا ق تُمْ  نَفْســـً

ْ
ارَأ ادَّ

َ
هُ  وَ  هَایفِ  ف

َّ
ا مخْرِج   الل نَا کُنتُمْ  مَّ

ْ
قُل

َ
تُمُونَ. ف

ْ
رِبُوهُ  تَک هَا اضـــْ   بِبَعْضـــِ

الِكَ 
َ

هُ  حْیِ ی کَذ
َّ
مَوْتیَ  الل

ْ
مْ یرِ ی وَ  ال

ُ
مْ  اتِهِ یءَا ک

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ون ل

ُ
 . تَعْقِل

د سمم د درباره )قاتل( او به نزاع ی)به یادآورید( هنگام  را که فردت را به قتل رسمماندو 

م قسمت  از یسازد، س د گفتد، آشکار م یداشتد و خداوند آنچه را مخف  م یپرداخت

گونه مردگان را د )تا زنده شمممود و قاتل را معرف  کند( خداوند اینیگاو را به مقتول بزن

 ( 73-72د. )بقره: یشه کنید اندیدهد شاات خود را به شما نشان م یکند و آه م زند

بوده   ای برای حضرت موسیعنوان معجزههاین احیاء به شکل احیای عینی و واقعی و ب 

( هر دو مفسر مصداق آیه را 2/547، 1420؛ فخر رازی،1/307، 1418)طباطبایی،  .است

، 1390اند )زنوزی و عبداللهی عابد، معاد جسمانی در نظر گرفتهعنوان شاهدی بر امکان به

 شدن حضرت عزیر است: ( دومین نمونه از این آیات، آیه مرتبط با زنده127ص

وْ 
َ
ذِی أ

َّ
ل
َ
رْ  عَلیَ  مَرَّ  کا

َ
شِهَا عَلیَ  ة  یخَاوِ  هِیَ  وَ  ةٍ یق   عُرُو

َ
ال

َ
نیَ  ق

َ
هُ  هَذِهِ  حْیِ ی أ

َّ
  مَوْتِهَا بَعْدَ  الل

مَ 
َ
أ

َ
ـــف ـــاتَ ـ هُ  هُ ـ

َّ
ئَةَ  الل

ْ
مَّ  عَامٍ  مِا

ُ
   بَعَثَهُ  ث

َ
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َ
بِثْتَ  کَمْ  ق

َ
   ل

َ
ال

َ
بِثْتُ  ق

َ
وْ  وْمًای ل

َ
   وْمٍ ی بَعْضَ  أ

َ
ال

َ
 بَل ق

بِثْتَ 
َّ
ئَةَ  ل

ْ
رْ  عَامٍ  مِا

ُ
انظ

َ
رَابِكَ  وَ  طَعَامِكَ  إِلیَ  ف

َ
مْ  ش

َ
هْ ی ل سَنَّ رْ  وَ   تَ

ُ
كَ  وَ  حِمَارَِ   إِلیَ  انظ

َ
 لِنَجْعَل

اسِ وَ  ةً یءَا لنَّ
ِّ
رْ  ل

ُ
امِ  إِلیَ  انظ

َ
عِظ

ْ
شِزُهَا فَ یکَ  ال مَّ  نُن

ُ
سُوهَا ث

ْ
حْمً  نَک

َ
ــــل ا  اـ مَّ

َ
ل

َ
هُ  نَ یتَبَ  ف

َ
  ل

َ
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َ
 ق

مُ 
َ
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َ
نَّ  أ

َ
هَ  أ

َّ
  عَلیَ  الل

ِّ
دِ  شیْءٍ  کُل

َ
 ر. یق

سی که از کنار ی شده( عبور کرد درحالییك آبادی )ویا همانند ک وارهای آن یکه دران 

های اهل آن در هر ســو پراکنده فروریخته بود )و اجســاد و اســتخوانها به روی ســقف

با خود( گفت چگونه خدا اینها را پس از مرگ زنده می ن هنگام( یکند. )در ابود. او 

راند، ســـپس زنده کرد و به او گفت: چقدر درنگ کردی؟ یصـــد ســـال مخدا او را یک

د سال درنگ کردی. نگاه کن صك روز. فرمود: نه بلکه یکیا بخشی از یك روز یگفت 

ش سالیبه غذا و نو شت  شتی، باگذ گونه تغییر نیافته ها( هیچدنی خود )که همراه دا

ن مدت حفظ کرده بر ین مواد فاســدشــدنی را در طول ایك چنیی که یاســت. )خدا

شی همه ست(، ولی به الاغ خود نگاه کن )که چگونه از هم متلا ن یشده. اچیز قادر ا

ـــدن تو پزنده ـــت و هم( برای ایس از مرگ هم برای اطمش نکه تو را ینان خاطر توس

ـــانه ها )ی مرکب م. )اکنون( به اســـتخوانیای برای مردم )در مورد معاد( قرار دهنش

م، و گوشت بر آن یدهوند مییسواری خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم پ

دانم خدا بر هر شـــد، گفت: میق( بر او آشـــکار ین حقایکه )ام. هنگامییپوشـــانمی

 ( 259: بقرهکاری تواناست. )
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صد سال زندگی را ازسرگرفت البته ا رفت و پس از یکیامبر مزبور از دنین است که پیه ایظاهر آ

ست و از طرفی یالعاده است، ولی در هر حال محال نك موضوع خارقیاتی ین مرگ و حیچن

ا تأویل کرد. آری یه و یست که آن را توجین مورد نیا ز منحصر بهین قرآنالعاده در حوادث خارق

عنوان وانات بهیاری از حیا آنچه درباره بسیهای طولانی چند ساله اگر منظور از ذکر خواب

دار یخوابند و به هنگام گرم شدن هوا بشود که سراسر زمستان را میده مییخوابی دزمستان

ا انجماد مصنوعی بعضی از جانداران یوانات و یح عی بعضی ازیا مسئله انجماد طبیشوند و می

ن باشد که مسئله مرگ و زندگی یرند اینکه بمیك مدت طولانی بدون ایگر به دست بشر برای ید

ن سخن یرسد و معنی اصد سال امر ممکنی شمرده شود، سخن خوبی به نظر میپس از یک

ا حالت یك خواب طولانی یسال در تواند جانداران را صدها ی که میین خواهد بود که خدایچن

دار کند و به حال اول بازگرداند، قادر است که مردگان را پس از مرگ یانجماد فروبرد و سپس ب

ز و با قبول خوارق عادات و معجزات یشدن مردگان در رستاخزنده کند. با قبول اصل معاد و زنده

ر یعی تفسیك سلسله مسائل عادی و طبیرا به  قرآنات یلی ندارد که همه آین اصرار دلیامبران ایپ

ح است و نه لزومی دارد و ین کار نه صحیرا ایشد؛ ز اتیآ درگونه خلاف ظاهر شود و مرتکب همه

جانی بود، سپس ا فراموش شده است که انسان در آغاز، موجود بییبه گفته بعضی از مفسران گو

، 1374ات تکرار شود. )مکارم شیرازی، یمرگ و حر آن یخداوند او را زنده کرد، چه مانعی دارد نظ

( علامه طباطبایی نیز معتقد است که خداوند عزیر را قبض روح کامل کرده است و بعد 2/298

از صد سال روح او را دوباره به بدنش بازگردانیده است. مرگ و زندگی عزیر به شکل واقعی بوده 

 (. 2/22، 1418است )رک.، طباطبایی، 

 یفیت حشر در قیامت تبیین ک. 9

شدن شدن آنها در این روز عظیم را به زندهها در قیامت و زندهاین دسته از آیات، حشر انسان

 کنند. دوباره زمین و رشد و نمو گیاهان تشبیه می

ذِی هُوَ  وَ 
َّ
 ی ال

ُ
رَا احَ یالرِّ  رْسِل

ْ
ا حَتیَّ   رَحْمَتِهِ  دَیْ ی نَ یبَ  بُش

َ
تْ  إِذ

َّ
ل

َ
ق

َ
  سَحَابًا أ

ً
دٍ  سُقْنَاهُ  ثِقَالا

َ
 لِبَل

ا تٍ یمَّ  نَ
ْ
نزَل

َ
أ

َ
هِ  ف مَاءَ  بِ

ْ
ا ال نَ خْرَجْ

َ
أ

َ
هِ  ف   مِن بِ

ِّ
مَرَاتِ  کل كَ   الثَّ لِ ا

َ
مَوْتیَ  نخْرِجُ  کَذ

ْ
مْ  ال

ُ
ک

َّ
عَل

َ
 ل

رُون کَّ
َ

 .تَذ

شارت ست که بادها را ب سی ا ستد تا ش )باران( رحمتش مییشاپیدهنده در پاو ک فر

های مرده ســـوی زمیندوش( کشـــند )ســـپس( ما آنها را بهبار را )بر نیابرهای ســـنگ
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بهیفرســـتمی یاتم و  ها، آب )ح له آن نازل میوســـی نه یکنبخش( را  با آن از هرگو م و 

خا  توهیم نهم. اینیآوررون مییره( بیای )از  که زمی نه ) م( یای مرده را زنده کردگو

ـــایکنامت( زنده مییز در قیمردگان را )ن د. ین مثال( متذکر شـــویا د )باتوجه بهیم ش

 (57)اعراف: 

ش یهایی که مأموریت دارند پسوی سرزمینکنند و بهبادها ابر را بر دوش خود حمل می 

خته با رطوبت یهای ابر درحرکتند و آمش تودهیشاپین بادها که در پیروند. قسمتی از امی

بخش به مشام باران حیات کنند که از درون آن بویجاد مییزی ایانگم دلیمی هستند، نسیملا

های باران م ابر، دانهیهای عظقت مبشران نزول باران هستند، سپس تودهیرسد. اینها در حقمی

ران کنند و یها را وند و زمینیها را بشوچندان درشتند که زراعت فرستند، نهرون مییرا از خود ب

نند و آهسته در آن ینشن مییم بر زمیچندان کوچکند که در فضا سرگردان بمانند. آرام و ملانه 

نی که در خشکی یسازند. زمها آماده میز بذرها و دانهیط را برای رستاخیکنند و محنفوذ می

ك گورستان خاموش و خشك داشت به کانون فعالی از یسوخت و شباهت کامل به منظره می

 کند: ل آن اضافه میدنباشود و بهوه تبدیل مییهای پر گل و پر مات و زندگی و باغیح

م یپوشانات را در اندامشان مییم و لباس حیآوررون میین بیچنین مردگان را از زماین

ا که ین دنیم که نمونه معاد را در این مثال را برای آن آوردی(. ا)کذلك نخرج الموتی

ــما تکرار میهمه ــم ش ــال در برابر چش ــان دهس ــما نش ــود به ش د. یم تا متذکر گردیش

 ( 6/215، 1374م شیرازی، )مکار 

 توان به آیه ذیل اشاره کرد: های دیگر این آیات میاز نمونه

هُ  وَ 
َّ
ذِی الل

َّ
  ال

َ
ل رْســـَ

َ
تُثِ  احَ یالرِّ  أ

َ
قْنَاهُ  ســـحَابًا رُ یف ســـُ

َ
دٍ  إِلیَ  ف

َ
حْ  تٍ یمَّ  بَل

َ
أ

َ
رْضَ  بِهِ  نَاییف

َ ْ
 بَعْدَ  الأ

الِكَ   مَوْتهِا
َ

ور. کَذ
ُ

ش  النُّ

ن یی را به حرکت درآورد، ســپس ما ایبادها را فرســتاد تا ابرهاخداوند کســی اســت که 

به بهیای راندن مردهیســـوی زمابرها را  ن را پس از مردنش زنده یوســـیله آن، زمم و 

 گونه است. ز همینیز نیم. رستاخیکنمی

ه کرد تا ین تشبیای زمیشدن مردگان را به احامت و زندهین دلیل بعثت در روز قیبه هم

عنی یرد؛ یمکند و در آخر میك دوره زندگی را شروع میین در سال یطور که زمهمان بفهماند

وجوش خود را از وجوش افتاده بود دوباره در بهار و تابستان جنببعد از آنکه در زمستان از جنب

ها هم ستد. انسانیاکلی از عمل میرود و در زمستان بهز رو به خزان مییرد و در پائیگسر می
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امت بعد از ین به سررسید و مردند، دوباره در روز قیطورند. وقتی دوران زندگیشان در زمینهم

کذلك »شوند. بنابراین، فرمود: ن منتشر مییآنکه زنده شدند و از قبرها درآمدند، روی زم

ها ( این دسته از آیات با آوردن تشبیه حیات دوباره انسان17/26، 1418)طباطبایی، «. النشور

کنند. در این آیات کریمه پس از بیان چگونگی یات دوباره زمین، معاد جسمانی را تبیین میبه ح

شود به شکل ها بعد از مرگشان تصریح میاحیای زمین پس از مرگش بر احیای انسان

ها هم شود، انسانگونه که زمین بعد از مرگ به شکل جسمانی زنده میهمانی؛ یعنی هماناین

 شوند. ه شکل جسمانی زنده میبعد از مرگشان ب

 گیرینتیجه. 10

 در رابطه با معاد جسمانی بیانگر موارد ذیل است: قرآن کریمبررسی آیات 

نظران در رابطه با بر بازگشت انسان به سرای آخرت تأکید دارند، اما صاحبقرآن کریم آیات 

 نظر دارند.کیفیت آن و چگونگی ساحت روحانی و جسمانی آن اختلاف

بودن معاد به همین جسم عنصری را ثابت کرد، توان جسمانیمی قرآن کریمبا بررسی آیات 

های  جهنمی و های بهشتی و عذاباما باتوجه به آیات مرتبط با بهشت و جهنم و کیفیت نعمت

بودن با این دنیا نیز حالاتی که برای مؤمنان در این آیات ذکر شده است، کیفیت جسمانی

 متفاوت است.

توان بر هفت دسته تقسیم بر اثبات معاد جسمانی دلالت دارند را می قرآن کریمآیاتی که در 

اند؛ آیاتی که به برخاستن انسان از قبر شدهکرد: آیاتی که در پاسخ به انکار منکران معاد نازل 

نند؛ کدر قیامت دلالت دارند؛ آیاتی که آفرینش انسان از خاک و بازگشت او به خاک را ذکر می

کنند؛ آیاتی که های جسمانی جهنم را بیان میهای جسمانی بهشت و عذابآیاتی که نعمت

هایی از معاد جسمانی در کنند؛ آیاتی که نمونهسخن گفتن اعضای بدن در قیامت را تبیین می

 کنند.کنند؛ آیاتی که کیفیت بعث در قیامت را تبیین میدنیا را بیان می

 فهرست منابع

 (. مترجم: مکارم شیرازی، ناصر. بیروت: مرکز طبع و نشر قرآن. 1388)سال آن کریمقر *     

 . قم: بوستان کتاب.قرآن و مسئله معاد(. 1391اسعدی، علیرضا ) .1

(. بررسی تطبیقی المیزان و روح المعانی در مقوله معاد 1391زنوزی، مسلم.، و عبداللهی عابد، صمد ) .2

 .144-121، 6، شماره سراج منیرنشریه علوم قرآن و حدیث جسمانی. 
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الله مرعشی . قم: کتابخانه آیتر المأثوریالدر المنثور فی تفس(. 1404سیوطی، عبدالرحمن ابن ابی بکر ) .3

 نجفی.

(. معاد جسمانی در قرآن و 1394زاده، محمد حسن.، و انصاری منش، علیرضا )الله.، خوانینشریفی، عنایت .4

 .41-7، 21، شماره قرآن و حدیث پژوهشنامه معارف قرآنی ترویجی علوم -نشریه علمیعهدین. 

نشریه علوم قرآن و حدیث: رشد (. اندیشه: معاد جسمانی از دیدگاه قرآن و حدیث. 1377الله )طاهری، حبیب .5

 .37-32، 35، شماره آموزش قرآن و معارف اسلامی

دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین . قم: المیزان فی تفسیر القرآن(. 1418طباطبایی، سید محمد حسین ) .6

 حوزه علمیه قم.

 . تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه. کتاب التفسیر(. 1380عیاشی، محمد ابن مسعود ) .7

 بیروت: دار احیاء التراث اسلامی.  مفاتیح الغیب )تفسیر کبیر رازی(.(. 1420فخر رازی، محمد ابن عمر ) .8

 . بیروت: دار الکتب.میات القرآن الكرق فی کلمیالتحق(. 1430حسن ) مصطفوی، .9

 . تهران: دار الکتب الاسلامیه.تفسیر نمونه(. 1374مکارم شیرازی، ناصر ) .10
 


